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گفت‌وگو با مدیر محصولات فرهنگی بیت‌الزهرا کرمان

 حاج قاسم سلیمانی 
مظهـر تواضع و ایثار بود

حدود ۲۰ سال است که در جوار بیت الزهرا در 
خدمت دوستان عزیز هستم. حاج قاسم سلیمانی 
برای مردم کرمان نه تنها یک چهره شناخته‌شده، 

بلکه محبوب دل‌ها بوده است. 
از همان دوران دفاع مقدس، حاج قاسم در دل 
مردم کرمان جایگاه ویژه‌ای داشت و همه کرمانی‌ها 
او را می‌شناختند. در آن روزها، او به‌عنوان شهید 
زنده در میان مردم حضور داشــت و همیشه در 

تلاش بود تا به مردم خدمت کند. 
حاج قاسم همواره به‌عنوان یک فرمانده بزرگ، 
بدون آنکه در مرکز توجه قرار گیرد، در دل مردم 

می‌جوشــید و از هیچ تلاشی برای کمک به آنها 
فروگذار نمی‌کرد.

از مغازه تا میدان زندگی
 من از سال ۷۸، فروشگاه مواد غذایی در سر کوچه 
بیت الزهرا داشتم و قبل از اینکه زمین بیت الزهرا 
خریداری شــود، مغازه‌ام در همان محدوده بود. 
حاج قاسم معمولاً خریدهای منزل و مناسبت‌ها، 
از جملــه ایام فاطمیه را از مغازه ما انجام می‌داد. 
او همیشه با چهره‌ای مهربان و روحیه‌ای شاداب، 
به مغازه می‌آمد و از همه چیز می‌خرید. همیشه 
می‌دیدیم که حاج قاســم خریدهایش را با دقت 
و محبــت انجام می‌دهــد و در رفتار او هیچ‌گونه 
خودنمایــی و تفاخر نبود. این ویژگی‌ها در همان 

ابتدا او را در دل مردم جای داد.
در روزهای جمعه که برادرم مسئولیت مغازه 
را بر عهده داشت، همیشه تعریف می‌کرد که یک 
آقایی خــوش‌رو و خوش‌چهره به مغازه می‌آید و 
برای دختر بچه‌ها عروسک، شکلات و... می‌خرد. 
این آقا همان حاج قاسم سلیمانی بود. فروشگاه ما 
که رو‌به‌روی بیت الزهرا بود، از سال ۸۲ هم‌جوار 
بیت الزهرا شد و در این مدت، حاج قاسم به‌طور 
مرتب در آن منطقه رفت‌وآمد داشت. در یکی از 
روزها، دایی من که در مغازه بود، حاج قاســم را 

می‌بیند و او را معرفی می‌کند.
یادگارهای حاج قاسم از حضور در بیت الزهرا

حاج قاسم در ابتدا در انتهای کوچه یک منزل 
داشت و در مراحل ساخت و ساز بیت الزهرا نظارت 
می‌کــرد. حدود دو ســال در آنجــا زندگی کرد. 
خاطرات بســیاری از این دوران در ذهن ما ثبت 
شده است. یکی از خاطرات جالب، زمانی بود که 
حاج قاسم به باغچه‌های اطراف منزل خود توجه 
ویژه‌ای نشان داد و گل کاشت. در آن لحظه، پسر 
آقای رجایی که محافظ حاج قاسم بود، آنجا حضور 
داشــت. حاج قاسم با شوخی و به طور صمیمی، 
آب به ســمت او پرتاب کــرد. این لحظه برای ما 
خیلی خوشــایند بود، چرا که نشان می‌داد حاج 
قاسم چقدر در کنار مردم راحت و خودمانی بود.

حضور حاج قاسم در میان ما نه تنها از لحاظ 
انسانی بلکه از نظر روحی نیز بی‌نظیر بود. بی‌خبر 
از هر گونه تفاخر، همیشه با مردم ساده و صمیمی 
برخورد می‌کرد. امروز که حاج قاسم دیگر در کنار 
ما نیست، از صمیم قلب دلتنگ حضورش هستیم. 
او همیشــه در قلب ما خواهد بود، چون به‌راستی 
یادگار بزرگی در این شهر و این کشور از خود بر 

جای گذاشت.
تواضع و رفتار ساده در میان مردم

زمانی که حاج قاســم وارد کوچه بیت الزهرا 
می‌شد، همیشه صمیمانه به حاج محمود نامجو، 
برادر خانمش می‌گفت: »ما این‌جا کاره‌ای نیستیم. 
رئیس‌های کوچه عرب‌نژادها هســتند. اگر اجازه 
بدهند در باز می‌شــود، ما می‌توانیم وارد شویم، 
و اگر اجازه ندهند، نمی‌توانیم.« این ســخنان به 
خوبی نشان‌دهنده تواضع بی‌نظیر حاج قاسم بود. او 
هیچ‌گاه خود را بالاتر از دیگران نمی‌دید و در تعامل 
با مردم، همیشه خود را در سطح آن‌ها قرار می‌داد. 
این نگاه انســانی و عمیق به مردم، از ویژگی‌های 
برجسته او بود که در طول زندگی‌اش ماندگار شد. 
در ایام فاطمیه، حاج قاسم همیشه برای برگزاری 
مراسم روضه‌خوانی پنج شب متوالی در بیت الزهرا 
برنامه‌ریزی می‌کرد. او حتی در فصل‌های ســرد 
ســال، نگرانی خاصی داشت که مردم داخل بیت 
الزهرا سردشان نشود. یکی از روزها صبح زود وارد 
بیت الزهرا شــد و متوجه شد که آب جمع شده 
است. آقای رجایی برای پاکسازی آنجا آمده بودند 
و حاج قاسم در همان لحظه به شوخی گفت: »برو 
پیرمرد، من خودم این آب‌ها را بیرون می‌زنم.« این 
رفتارش نشان‌دهنده عشق او به خدمت به مردم و 

تواضع در انجام امور کوچک بود.
حاج قاسم سلیمانی در تمامی زمینه‌ها، از جمله 
خدمت به اهل بیت علیهم‌السلام، شخصیت ویژه‌ای 

داشت. او نه تنها در میدان جنگ شجاع و بی‌وقفه 
بود، بلکه در امور روزمره نیز تلاش می‌کرد تا بهترین 
 خدمات را ارائه دهد. بعد از هر مراســم عزاداری، 
حاج قاســم هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد کســی دیگر 
سرویس‌های بهداشتی را تمیز کند. خود شخصاً 
اقــدام به تمیز کردن آن‌ها می‌کرد. این ویژگی‌ها 
باعث می‌شد او شهید زنده لقب گیرد؛ زیرا همیشه 
در دل مــردم زنده بود و در خدمت به آن‌ها هیچ 

تلاشی را فروگذار نمی‌کرد.
نگرانی‌ برای مردم و خانواده‌های شهدا

حاج قاســم همیشــه مردم‌دار بــود و برای 

خانواده‌های شهدا احترام خاصی قائل بود. یک روز، 
وقتی وارد کوچه بیت الزهرا شد و متوجه شد که دو 
طرف خیابان بسته شده‌اند، بسیار ناراحت شد. او 
به سمت محافظان خود آمد و از آن‌ها خواست که 
فضا را باز کنند. حاج قاسم همواره تلاش می‌کرد تا 
مردم بدون هیچ مانعی در مراسم‌ها شرکت کنند. 
این ویژگی‌ها نشان‌دهنده مردمی بودن او بود که 
در میان همه اقشار جامعه، از بزرگ‌ترین مقامات 

تا خانواده‌های شهدا، جایگاه ویژه‌ای داشت.
بزرگی و مردم‌داری حاج قاسم چیزی است که 
پس از شهادتش بیشتر نمایان شده است. ما امروز 
شاهد هســتیم که افرادی از کشورهای مختلف 
همچون روســیه، آفریقا و دیگر مناطق به کرمان 
می‌آیند تا فقط برای زیارت حاج قاسم سلیمانی 
به این‌جا ســفر کنند. این نشان می‌دهد که یاد و 
خاطره حاج قاسم نه تنها در ایران بلکه در سطح 
جهانی همچنان زنده اســت و در آینده نیز قطعا 
بزرگی او بیشتر شناخته خواهد شد. حاج قاسم نه 
تنها یک قهرمان ملی بود، بلکه یک نماد جهانی از 

فداکاری، محبت و ایثار شد.
بیت الزهرا؛ محلی برای خدمت به مردم

از ســال‌های ۸۳ و ۸۴، حاج قاسم بیت الزهرا 
را به‌عنوان محلی برای ملاقات‌های مردمی در نظر 
گرفت. این زمین، که ابتدا به صورت کلنگی بود، 
شــامل دو قطعه زمین می‌شد که یکی به کوچه 
چهار شــهید رجایی کرمــان و دیگری به کوچه 
شماره ششم شهید رجایی مشرف بود. حاج قاسم 
ایــن زمین را برای مراســمات مذهبی و عمومی 
آماده کرد. در ایام فاطمیه، که فصل بارندگی بود، 
چادرهایی در این مکان برپا می‌شــد و مراسمات 
به بهترین نحو ممکن برگزار می‌شد. مردم از این 
فضا استقبال می‌کردند و هر هفته برای مراسم‌های 

مذهبی به این‌جا می‌آمدند.
رابطه نزدیک با مردم و اعتماد بی‌نظیر او

ما به‌عنوان اهل محل، با حاج قاســم انس و 
الفت زیادی داشــتیم و حاج قاسم اعتماد کامل 
به ما داشت. حتی در بحث‌های مربوط به امنیت 
و حفاظــت، که گاهــی در مراســمات به وقوع 

می‌پیوســت، از حفاظت تهران خواسته بودند که 
مغازه‌مان را چند روز تعطیل کنیم. اما حاج قاسم 
مخالفت کرد و گفت: »عرب‌نژادهای این‌جا از ما 
هستند.« او همواره در کنار مردم بود و اعتماد و 
حمایت مردم را از خود می‌خواست. همچنین در 
پایان هر مراسم، در شــب آخر، همیشه می‌آمد 
و از مــا حلالیت می‌طلبید، اگر در طول مراســم 
مزاحمتی برای کسب‌وکار ما ایجاد کرده بود. این 
حرکت، نشــان‌دهنده تواضع و بزرگی حاج قاسم 
بود که هیچ‌گاه خود را بالاتر از مردم نمی‌دانست.

هر ســاله در ایــام فاطمیــه، همرزمان حاج 
قاسم از کل جنوب شرق کشور با شور و اشتیاق 
فــراوان به بیت الزهرا می‌آمدند. این مراســم به 
یــک محفل بزرگ و معنوی تبدیل می‌شــد که 
همه مشــتاقانه برای دیدار حاج قاســم در این 
مکان گرد هم می‌آمدند. مانند پروانه‌ها دور شمع 
جمع می‌شدند و در کنار حاج قاسم، به عزاداری 

و عبــادت می‌پرداختنــد. ایــن جمعیت عظیم 
نشان‌دهنده محبوبیت و جایگاه ویژه حاج قاسم 

در دل مردم بود.
 حادثه‌ای مرموز و واکنش حاج قاسم

چند سال قبل از شهادت حاج قاسم، در یک 
برنامه تروریســتی که به دستور نتانیاهو طراحی 
شــده بود، دو نفر از یهودیان یک خانه در کوچه 
مقابل دبیرستان طالقانی خریداری کردند. فاصله 
ایــن خانه تا بیت الزهرا حدود ۳۴ تا ۳۵ متر بود. 
در این خانه، کانالی حرفه‌ای از زیرزمین خانه به 
صورت مخفیانه حفر شده بود و محموله‌ای ۳۰۰ 

کیلوگرمی از تی‌ان‌تی از مرز پاکستان وارد کشور 
شــده بود. این محموله پس از ورود به کرمان، به 
سمت کوچه مقابل دبیرســتان طالقانی منتقل 

می‌شد که در نهایت دستگیر شدند. 
این حادثه به سرعت به گوش حاج قاسم رسید 
و او در واکنــش به این ماجرا گفت: »نخســتین 
کسانی که در این حادثه به خطر می‌افتند، برادران 
عرب‌نژادی هستند که همیشه در مراسمات حضور 
داشــتند.« حاج قاســم به‌طور طبیعی در برابر 
تهدیداتی که به مردم و شهرش وارد می‌شد، دفاع 
جانانه‌ای می‌کرد. او نه تنها به امنیت منطقه، بلکه 
بــه امنیت جان مردم نیز اهمیت ویژه‌ای می‌داد. 
این واکنش از حاج قاســم نشان داد که همواره 
در پــی حفظ امنیت و رفاه مردم بود و هیچ‌گاه از 

تهدیدات نترسید. 
 بزرگی در سایه عشق و ایمان به مردم

تمام این اتفاقات و رفتارها در کنار شجاعت و 
ایثار حاج قاسم در میدان‌های جنگ، نشان می‌دهد 
که او تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه مردی با 
روحیه‌ای والا بود که به مردم و وطن خود تا آخرین 
لحظه از عمرش خدمت کرد. محبت و خدمت به 
مردم در هر شرایطی برای او اولویت داشت و این 
ویژگی‌ها ســبب شد که نام حاج قاسم نه تنها در 
ایران بلکه در جهان به عنوان یک نماد مردم‌داری 

و فداکاری شناخته شود.
 حاج قاســم سلیمانی همیشــه در مراسمات

بیت الزهرا حضور داشت و به‌ویژه در ایام فاطمیه، 
که مردم از اقصی نقاط کرمان برای شــرکت در 
مراســم می‌آمدند، نقش محوری ایفا می‌کرد. او 
در ارتباط با مردم و در نظارت بر تمامی کارهایی 
که در کرمان برای خدمت به مردم انجام می‌شد، 
همیشــه فعال بود. او نه تنها یک فرمانده بزرگ 
بلکــه یک مرد بزرگ مردمــی بود که هیچ‌گاه از 
مسئولیت‌های خود شانه خالی نکرد و در تمامی 
امور مرتبط با مراســمات مذهبی و سرویس‌دهی 

به مردم حضور فعال داشت.
 محبت و تواضع در برخورد با دیگران

حاج قاســم، با وجود همه شخصیت بزرگ و 

ملی‌اش، همیشــه در برخورد با مردم خوش‌رو و 
با تواضــع بود. یــک روز، در حالی که من قصد 
داشــتم دستش را ببوســم، با لبخند و در کمال 
محبت دستش را عقب کشید و به‌جای آن گردن 
من را بوســید و گفت: »این آخرین بار باشد که 
بخواهی دســت مرا ببوسی.« این برخورد ساده و 
عمیق نشــان‌دهنده محبت و عظمت شخصیتی 
 حاج قاســم بود که هیــچ‌گاه خــود را از مردم 

جدا نمی‌دید.
در ایام فاطمیه، حاج قاســم همیشه در کنار 
مردم حضور داشت و در تمامی جزئیات مراسمات 
مشارکت می‌کرد. در یکی از شب‌های پایانی ایام 
فاطمیه، پس از اتمام مراســم، حاج قاسم متوجه 
شد که در مسیر پله‌های خانه حاج ابراهیم نقوی 
چند دانه برنج ریخته شده است. او با دقت برنج‌ها 
را در دســتمال کاغذی گذاشت و در جیب خود 
قرار داد. بلافاصله پس از این صحنه، مردم محله 

به سرعت کوچه را تمیز کردند تا نشان دهند که 
قدردان حاج قاسم و رفتارهای ساده ولی معنی‌دار 
او هستند. این صحنه، تصویری از تواضع و محبت 

او در دل مردم باقی گذاشت.
 ارتباط با خانواده‌های شهدا 

حاج قاســم همیشــه به خانواده‌های شهدا 
اهمیت ویژه‌ای می‌داد. بــه یاد دارم که یک روز 
دختر شــهیدی بیرون از مغازه‌مان ایستاده بود و 
حاج قاسم پس از خرید آب معدنی و کیک برای او 
خریداری کرد و با لحنی محبت‌آمیز گفت: »این‌ها 
را بنویس، فراموش نکنی.« حاج قاسم همیشه از 

هیچ فرصتی برای تقدیر و احترام به خانواده‌های 
شهدا نمی‌گذشت و حتی در ساده‌ترین رفتارهای 

خود این محبت‌ها را نشان می‌داد.
بــا توجه به ارتباط ویژه‌ای که با حاج قاســم 
داشــتیم، تصمیم گرفتیم برای تبرک زائرین به 
کرمان و بیت الزهرا، پوســترهایی از عکس حاج 
قاسم را به عنوان هدیه در مغازه‌مان توزیع کنیم. 
این ایده ابتدا با ۴۰۰-۵۰۰ عکس شروع شد و با 
گذشت زمان، به یک نمایشگاه دائمی تبدیل شد. 
هر روز، مردم به مغازه ما می‌آمدند و برای نوشتن 
نامه به حاج قاسم برگه و خودکار می‌گرفتند و بعد 
به بیت الزهرا می‌بردند. این نمایشگاه دلی تبدیل 
به محلــی برای خدمت به مردم وادای احترام به 

حاج قاسم شد.
فرمانده‌ای با دل بزرگ

حاج قاســم نه تنها یــک فرمانده بزرگ بود، 
بلکه در زندگی شخصی‌اش هم الگویی از تواضع، 
صداقت و محبت به مردم بود. همیشه می‌گفت: 
ما هیــچ‌گاه نباید خود را از مردم جدا کنیم. این 
جمله برای من همیشه به یادگار ماند، چون واقعاً 

در عمل نیز به آن پایبند بود.
در کنار مسئولیت‌هایش، حاج قاسم همیشه 
در مراسم‌های مختلف در بیت الزهرا حضور پیدا 
می‌کرد. همیشه با مردم می‌نشست، با لبخند و دلی 
آرام. ایام فاطمیه که می‌شد، برای هیچ‌کسی تفاوت 
نمی‌کرد که چه مسئولیتی دارد، حاج قاسم همیشه 
در کنار مردم بود. یک بار یادم است که در مراسم 
عزاداری، حاج قاسم در صف اول نشست و تا پایان 
مراسم با مردم صحبت می‌کرد. او با همه صمیمی 

بود و هیچ‌گاه خود را از مردم جدا نمی‌کرد.
رفتارهای ساده اما عمیق

یک روز حاج قاســم وارد بیت الزهرا شــد و 
بلافاصله به ســمت یک پیرمرد سالخورده که به 
سختی راه می‌رفت رفت و او را در آغوش گرفت. 
همین حرکت ساده نشان داد که حاج قاسم چقدر 

به انسان‌ها احترام می‌گذاشت. 
حاج قاسم فقط یک فرمانده بزرگ نبود، بلکه 
یک انســان بزرگ بود که همه مردم به او اعتماد 

داشتند.
شخصیت حاج قاســم نه تنها در ایران، بلکه 
در جهان نیز شــناخته شده است. بعد از شهادت 
ایشان، تعداد زیادی از مردم کشورهای مختلف از 
جمله روسیه، آفریقا و دیگر کشورها برای زیارت 
مرقد او به کرمان می‌آیند. این خود گواهی است 
بر اینکه حاج قاســم نه تنها یک فرمانده نظامی، 
بلکه یک نماد جهانی از صداقت، شجاعت و عشق 

به انسانیت بود.
یکی از چیزهایی که همیشه در یادها می‌ماند، 
تأثیر حاج قاسم بر دل مردم بود. او هیچ‌گاه برای 
خــودش کاری نمی‌کرد. همه آنچه انجام می‌داد، 
برای مردم و به‌ویژه خانواده‌های شهدا بود. حتی 
وقتی در مراسمات مختلف شرکت می‌کرد، با دل 
باز و روحیه‌ای شاداب در کنار مردم می‌نشست و 

از آنها حمایت می‌کرد.

خدمات حاج قاسم در روزهای سخت کرونا
زمانــی که برادرم به کرونا مبتلا شــده بود و 
وضعیتش بحرانی بود، به بیمارستان باهنر کرمان 
رفتیم و دکتر گفت که او در حال از دســت دادن 
وضعیتش است. در آن روزها به حاج قاسم متوسل 

شدیم و خواستیم از او دعا کند. 
فردای آن روز، حال برادرم بهبود پیدا کرد و 
دکتر گفت که هیچ نشانه‌ای از بیماری در بدن او 

باقی نمانده است.
پس از شــهادت حاج قاسم، تصمیم گرفتیم 
نمایشــگاهی از عکس‌های او برگــزار کنیم. این 
نمایشگاه‌ها، که در مغازه‌ام آغاز شد، به مرور زمان 
گســترش پیدا کرد و امروز به یکی از مهم‌ترین 

برنامه‌های فرهنگی کرمان تبدیل شده است. 
مردم از سراسر کشور برای دیدن این نمایشگاه 
می‌آیند و با عکس‌های حاج قاســم ارتباط برقرار 

می‌کنند.
برادرم در اوج دوران کرونا به بیماری مبتلا شد
در اوج بحران کرونا، بــرادرم به این بیماری 
مبتلا شد و به بیمارســتان باهنر کرمان رفتیم. 
دکتر اعلام کرد که وضعیت بدن مهدی بســیار 
وخیم است و ۸۰ درصد ریه‌هایش درگیر بیماری 
آمبلی شده‌اند. رئیس بیمارستان ما را قطع امید 
کرد، اما ما با برادرم محمد تا نماز صبح بیرون از 

در بیمارستان ماندیم و به حاج قاسم متوسل شدیم 
و گفتیم برادرمان را از شما می‌خواهیم.

فردای آن روز، دوباره به بیمارســتان مراجعه 
کردیم و دکتر اعلام کرد که علائم رو به بهبودی 
مشاهده می‌شود و ریه‌ها از وضعیت درگیری خارج 
شــده‌اند. وقتی این موضوع را به دکتر گفتیم، او 

پاسخ داد: »برادرتان شفا پیدا کرده است.«
 تأسیس پایگاهی برای زائرین حاج قاسم

به‌خاطــر این اتفاقات، شــهید رضایی پیجی 
داشــت که تصمیم گرفتیم پوسترهایی از عکس 
حاج قاسم را به عنوان تبرک از آنجا تهیه کرده و 

به زائران حاج قاسم هدیه دهیم. 
مغازه ما کوچک بود، اما با همکاری مسئولین، 
بانک این‌جا که خالی شــده بود در اختیار ما قرار 
گرفت. بانک را تمیز کردیــم و روز اول با حدود 

۴۰۰ تا ۵۰۰ عکس کار را آغاز کردیم.
روز بعد، کاروانی از گلستان به کرمان آمد که 
قصد داشت در مسجد صاحب الزمان نمایشگاهی 
برای حاج قاســم برگزار کند. اما مکان مشخصی 
برای برپایی نمایشگاه نداشتند. به این ترتیب، همه 
چیز به دست هم رسید و ما با همکاری این کاروان، 
نمایشگاهی را برپا کردیم. از آن زمان، چهار سال 
است که این کار ادامه دارد. نمایشگاه ما دلی است.

خاطرات زائران از نمایشگاه
مــردم از مغازه ما خودکار و برگه می‌گرفتند 
تا نامه‌هایی برای بیت‌الزهرا بنویسند. آن‌ها بعد از 

نوشتن نامه‌ها دگرگون می‌شدند. 
ایام فاطمیه که شروع می‌شد، اغلب آخر سال 
و زمستان بود. روزی دختری شهید بیرون مغازه 
ما ایســتاده بود و مردی دو آب معدنی خرید. او 
یکی از آب معدنی‌ها را به دختر شهید داد و به او 

گفت: »این‌ها را بنویس و فراموش نکن.«
برای بچه‌های شــهدا از مغازه ما عروســک 
می‌گرفتند و با همان عروسک‌ها از ما می‌خواستند 

تا نامه‌هایی بنویسند.
 ادامه راه با روحیه حاج قاسم

همه کســانی که در این‌جا خدمت می‌کنند، 
روحیه حاج قاســم را دارند. ما زودتر باید ایشان 
را می‌شــناختیم و بــرای زائرانی کــه به این‌جا 
قدمگاه حاج قاسم می‌آیند، حتی حاضر هستیم 
کفش‌هایشان را واکس بزنیم. ما با عشق خدمت 

می‌کنیم.
در پایان، تشــکر ویژه دارم از آقایان حاج آقا 

حسین زاده، ریاست محترم بانک رسالت
حاج مصطفی عســکری، قائم‌مقام مدیرعامل 
بانک رسالت،حاج ســعید بادپیما، حاج محمود 
نامجو، حاج آقا صدفــی، جناب مهندس حجت 
نقوی، جناب ســعید صادقی، حجت‌الاسلام حاج 
سید حســن اســدی، امام جماعت بیت الزهرا، 
سردار شهریاری، سرهنگ علی ابراهیمی، سرهنگ 
عیســی ابراهیمی، حاج آقا محمــدی، برادران 
عرب‌نژاد و تمامی دوستانی که در برپایی نمایشگاه 
 رسالت آســمانی حاج قاسم شــهید ما را یاری 

نموده‌اند.

داشت باران می‌بارید. از آن باران‌هایی که دلم را بی‌تاب می‌کرد. زینب به‌گریه افتاده بود، انگار 
غم دلم را می‌فهمید. بغل گرفتمش و درحالی‌که ســعی می‌کردم او را آرام کنم، به‌طرف پنجره 
رفتم. پروانه‌ای خیسِ باران، چسبیده بود به شیشه. به قطره‌هایی که تندوتیز لای درزهای پنجره 

پنهان می‌شدند چشم دوختم.
آن روز هم که با عبدالحسین رفته بودیم حرم، باران می‌بارید. حال و هوایش با همیشه فرق 
داشت. نمی‌دانستم چرا؟ وارد صحن که شدیم، لحظه‌ای به گنبد و بارگاه خیره شد و اشک ریخت. 
دنگ دنگ ساعت بزرگ صحن، توی دلم طنین انداخت. خواستم از بی‌تابی‌اش بپرسم؛ حس کردم 
وقتش نیســت و دلش می‌خواهد تنهائی در فضای معنوی حرم غرق دعا شــود. بچه‌ها بی‌قراری 
می‌کردند. عبدالحســین قنداقة زینب را بغل گرفت؛ چند ثانیــه به چهرة معصومش نگاه کرد و 
همان‌طور که اشک می‌ریخت ماتش برد. تازه دل‌خوش بودم که از منطقه برگشته. دلخوش بودم 
 کنارمان است؛ اما... نمی‌دانم چرا درونم پر بود از نگرانی و غم. چند وقت پیش که زینب هنوز به دنیا 
نیامده بود، از جبهه برگشت تا موقع زایمان کنارم باشد. وقتی فهمید چند هفته تا دنیا آمدن بچه 
مانده، دوباره راهی شد. زمان خداحافظی به رویم خندید و گفت: »نگران نباش، من و این بچه مسابقه 
 گذاشــتیم ببینیم کی زودتر میاد خونه.« با همان لبخندی که داشت، قرآن را بوسید و از زیر آن 
رد شــد. پیش خودم گفتم: »نگرانی و غم برای چه؟ حالا کنار من و بچه‌هاســت.« همان‌طور که 
زینب را بغل گرفته بود به‌طرف سقاخانه راه افتاد و با پیالة آب برگشت. گفت: »بریم روضة منوره.«

جرعه‌ای آب نوشــیدم و گفتم: »خیلی شلوغه، بچة کوچیک همراهمون هست. توی یکی از 
رواق‌ها زیارت‌نامه می‌خونیم.«

حرف خودش را زده بودم. همیشه می‌گفت لازم نیست هر دفعه که می‌رویم حرم کنار ضریح 
بنشــینیم. از همین‌جا هم می‌شــود زیارت کرد. می‌گفت: »بگذارید زائرانی که از راه دور می‌آیند 

اذیت نشوند؛ هر وقت خلوت بود می‌رویم زیارت.«
 حالا این بی‌هوا رفتنش برایم جای سؤال داشت. به‌طرف روضة منوره راه افتادیم. دوتایی رو به ضریح 

ایستادیم. همهمة زائران نمی‌‌گذاشت مناجات عبدالحسین را بشنوم.
 جلو رفت و بچه‌ها را یکی‌یکی دور ضریح آقا طواف داد و برگشت. چشم‌هایش از شدت‌گریه 
قرمز شده بود. یاد روزی افتادم که گفت: »نگران نباش، این بار تا بچه به دنیا بیاد و از بیمارستان 

مرخص بشی، جبهه نمیرم.«
 بچه به دنیا آمد و عصر همان روز مرخص شــدم. زینب ســه‌روزه بود که باز راهی شد. گفت: 

»زینب رو حمام نبرید تا خودم بیام و توی گوشش اذان بگم.«
 آن روز آرام بودم. دفعة قبل هم که قول داد، به وقتش برگشــت. چشم‌انتظار آمدنش ماندم. 
زینب ده‌روزه شــد؛ اما نیامد! دل‌شــوره افتاد به جانم. با هر صدای زنگ، دلم فرومی‌ریخت. زینب 
داشــت شیر می‌خورد که از تکرار زنگ فهمیدم خودش اســت... بچه به بغل دویدم توی حیاط. 
زینب زد زیر‌گریه. در را باز کردم. خودش بود. دختر هفده‌روزه‌مان را به آغوش کشید تا آرام کند. 

انگشتش را در دست کوچک زینب گذاشت. بعد رو کرد به من.
- خانوم، زینب رو حمام بردی؟

- بله بردم.
- دوباره حمام ببرین. می‌خوام تو گوشش اذان و اقامه بخونم.

بچه را دوباره به حمام بردم. عبدالحسین او را بغل گرفت.
- شما نمازتون رو بخونین.

این را گفت و به اتاق رفت. ســام نمازم را که دادم، ســر برگردانــدم. زینب را بغل گرفته و 
چشم‌هایش از شدت‌گریه سرخ و متورم بود. نفهمیدم در گوش دخترمان چه زمزمه کرد؟

آن روز هم که از پای ضریح برگشت، چشم‌هایش از شدت‌گریه سرخ و متورم بود. قلبم لرزید. 
می‌خواستم همه غم و غصه‌هایم را به پنجرة فولاد گره بزنم تا آرام شوم. بچه را بغلم داد و گفت: 

»سفارشتون رو به امام رضا کردم، هر وقت کار داشتین بیایین پیش آقا.«
غمی ســنگین به دلم نشست. می‌خواســتم بپرسم چه شده؟ معنی این حرفت چه بود؟ ولی 

مگر می‌شد؟ نتوانستم.
***

فردای همان روز بارانی، از صدایِ پای عبدالحســین بیدار شــدم. بازهم قصد ســفرکرده بود. 
می‌خواست برود جبهه. برخلاف همیشه بچه‌ها را بیدار نکرد.

- معصومه جان، باید برم.
سینی آب و آینه و قرآن را برایش آوردم. بند پوتین‌هایش را که می‌بست، انگار بندبند دلم از 
هم می‌گسیخت. قرآن را بوسید. بغضم ترکید و زدم زیر‌گریه. این بار نگفت‌گریه نکن. فقط گفت: 

»گریه کن، این‌گریه میمنت داره... این آخرین دیدارمون هست.«
اشک امان نمی‌داد تا دور شدنش را ببینم...

***
بعــد از رفتنش، حوصلة هیچ کاری نداشــتم. با دیدن هر چیزی که تــوی خانه او را به یادم 

می‌انداخت،‌گریه می‌کردم. یک روز با صدای زنگ تلفن از جا جستم، خودش بود.
صدایش را که از پشــت خط شنیدم، چشم‌هایم بی‌اختیار سوختند. بغض‌آلود پرسیدم: »کی 

برمی‌گردی؟«
- باز که میگی کی برمی‌گردی؟ بگو کی خبر شهادتت می‌رسه.

هق‌هق‌گریه‌ام بلند شــد. برای دلداری‌ام گفت: »شوخی کردم خانوم. زینب رو بیار تا صداش 
رو بشنوم.«

- زینب خوابه.
- بیدارش کن تا‌گریه‌ش رو بشنوم.

آن روز تا صدای زینب را نشنید، تلفن را قطع نکرد...
***

این روزها من مانده‌ام و مرور حرف‌های عبدالحسین. گفت: »شوخی کردم.« اما حرفش جدی 
بود و چند روز بعد خبر شهادتش را آوردند. حالا می‌فهمم چرا آن‌قدر توی حرم بی‌تاب بود. حالا 

می‌فهمم چرا گفت سفارشمان را به امام رضا کرده... وداع آخرش بود و نمی‌دانستم!
حالا هم داشت باران می‌بارید. از آن باران‌هایی که دلم را بی‌تاب می‌کرد. زینب به‌گریه افتاده 
بــود، انگار غم دلم را می‌فهمید. توی بغل گرفتمش و درحالی‌که ســعی می‌کردم او را آرام کنم، 
به‌طرف پنجره رفتم. پروانه‌ای خیسِ باران، چســبیده بود به شیشــه. باران مثل خون از پرهای 
سفیدش پایین می‌ریخت و لای درزهای پنجره پنهان می‌شد. هوا بوی دلتنگی می‌داد. با صدایی 

محزون، شروع کردم به خواندن:
لالا... لالا، گلِ نازی، بابات رفته به جنگ بازی

لالا... لالا، گلِ پسته، بخواب آروم و آهسته
لالا... لالا...

با الهام از خاطرة معصومه سبک خیز، همسر شهيد عبدالحسين برونسي

داشت باران می‌بارید 

در دل کوچه‌های کرمان، جایی که بیت الزهرا به عنوان مرکز فرهنگی و مذهبی مهمی شناخته 
می‌شود، همواره افراد زیادی در کنار هم جمع می‌شوند تا یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی 
را گرامی بدارند و از آموزه‌های زندگی ایشان بهره‌مند شوند. در این میان، شخصیت‌هایی وجود 
دارند که از نزدیک با حاج قاسم سلیمانی در ارتباط بودند و او را نه تنها به عنوان یک سردار رشید 
اسلام، بلکه به عنوان فردی بزرگ و مردمی می‌شناختند. یکی از این افراد، آقای حسین عرب‌نژاد 
است که سال‌هاست در کنار بیت الزهرا و در خدمت مردم کرمان مشغول به کار فرهنگی است. 
آقای عرب‌نژاد، با خاطراتی از محبت‌ها و تواضع‌های حاج قاسم، تصویری روشن از زندگی او 
ارائه می‌دهد که در آن، خدمت به مردم و وفاداری به اهل بیت علیهم‌السلام از مهم‌ترین اصول 

بودند.
این گفت‌وگو فرصتی است برای بازخوانی شخصیت انسانی حاج قاسم سلیمانی که همیشه 
در خدمت مردم بود، با آنان ارتباط برقرار می‌کرد و در خدمت به جامعه هیچ‌گاه خسته نمی‌شد. 
سید محمد مشکات‌الممالک

ابوالقاسم محمدزاده

     بدون کفش راه می‌رفت...
عارف کم سن و ســال‌، تخریبچی لشکر همدان، 

محمد آقا می‌گفت:
- برای ما که قرار اســت زمین پــاک جبهه را از 
آلودگی - مین- پاک کنیم‌، »کفش نوعی حجاب است 
»و تخریب چی پرکار و بازیگوشــی مثل امیر عباس 

محمدی هم می‌گفت:
- ما از شکم ننه که با کفش به دنیا نیامده‌ایم. پس 
بهتر است برای روزی که بدون کفش داخل قبر می‌رویم 

به بی‌کفشی عادت کنیم. 
موضوع: تخریبچی شهید محمد عراقچیان 

روایت صدثانیه‌ای


